
از آشـپزی خانمـش تعریـف می کـرد. 
ی  ی خوش مـزه ا حتمـا سـوپ ها
هـم می پـزد. بهـر اسـت مـا بـه جـای 
سـوپ پختن، تعمیـرگاه را برایـش 
کمـی تمیـز کنیـم تـا وقتـی برگشـت 
خوش حـال شـود.« همـه بـا ایـن فکر 
موافـق بودنـد. بـرای همیـن، خیلـی 
زود دسـت به کار شـدند و مشـغول 
تمیزکاری تعمیرگاه شـدند. کار راحتی 
نبـود. همه جـا چرب و روغنـی و کثیف 
بـود. ماشـین ها هم خیلـی تمیزکاری 
بلـد نبودنـد. امّـا آن هـا وقـت کافـی 
داشـتند چون آقای تعمیر کار سـه روز 
سر کار نیامد. بالأخره روز چهارم، آقای 
تعمیر کار از راه رسـید و کرکره ی مغازه 

را بـالا کشـید.
خیلی عجیب بود! مغازه تمیز بود، مثل 
دسته ی گل. آقای تعمیر کار با دیدن 
مغازه حسابی ذوق کرد و گفت: »کار 

هر کسی بوده دستش درد نکند! گل 
کاشته!« بعد هم باعجله مشغول 
کار شد چون حسابی سرحال بود. 
هم حالش خوب بود، هم مغازه اش 
تمیز بود. آقای تعمیرکار تند و تند 
ا تعمیر  شین ها ر د و ما ر می کر کا
می کرد و ماشین ها آهسته به هم 
لبخند می زدند و خوش حال بودند. 
خوش حال بودند که توانسته بودند 
ی به آقای تعمیرکار کمک  یک جور

کنند.
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